
 باسمه تعالی

 قسم الأحوال

المحبّة، و الغيرة، و الشوق، و القلق،  و أمّا قسم الأحوال فهو عشرة أبواب و هي

  و العطش، و الوجد، و الدهش، و الهيمان، و البرق، و الذوق.
احوال بر ده قسم است و آن صورت تفضلات حالی 

ی فنای او حضرت حق است به سالک که مقدمه

در مراحل گذشته  تفضلات معرفتی  خواهد شد. و 

کند جا به صورت عشق و محبت به حق ظهور میاین

اش عشق ورزید موجب شد و چون خداوند به بنده

تا بنده به خداوند عشق بورزد و در مسیر 

 ها رنگ ببازد.محبت به حضرت حق سختی

 لمحبةباب ا -16

 ْدِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتيِ اللَّهُ بِقَومٍْ يُحِبُّهُمْ وَ قال اللّه عزّ و جلّ: مَنْ يَرْتَدَّ منِْكُمْ عَن

 (45)مائده/.يُحِبُّونَهُ
اگر شما از دین خدا برگردید خداوند به 

ها که خداوند به آن آوردزودی قومی را می

 ها نیز به خدا محبت دارند.محبت دارد و آن

ُعلى الإفراد. ،عِنْو المَ لِذْبَالْي ، فِنسِو الأُ ةِمَّبين الهِ القلبِ قُتعلُّ المحبّة   
بین همّت و  -محبت تعلق قلب است به محبوب 

 در بذل و منع به تنهایی. -اُنس

کند که سالک خواجه در تعریف محبت مشخص می

قرار دارد بدین  در این مرحله بین همّت و اُنس

نرسیده است در به قرب معنا که چون هنوز 

از طرف دیگر چون از طریق  مقام همّت است و

قوی منوّر به تجلیات الهی  عین الیقینی   شهود  

اُنس قرار دارد و همین در و اُنس با حق شده، 

محبت موجب شده در بذل و منع قرار گیرد. 

بدین معنا که نفس خود را نیز بذل محبوب خود 

و از خود چیزی باقی نگذارد و نفس خود  کند

علی »نع کند و این را از نظر به غیر معشوق م



                                   قسم احوال             

                            .........................................                         

 2 

باشد. یعنی تنها محبوب و معشوقش می« الافراد

که حضرت حق است در میان است که همان مفرّدون 

است که خواجه در مقدمه در حدیث نبوی بدان 

 فرمودند: اشاره کرد که حضرت رسول اللّ 

سیر کنید که مُفْر دون  «سبََقَ الْمُفْر دون ،سیروُا»

ای رسول خدا  سیدنداصحاب پرپیشی گرفتند. 

المهترّون، »مفردون چه کسانی هستند؟ فرمودند: 

الذین یهترّون في ذكر الل عزّ و جلّ، یضع الذّكر عنهم 

متحیرون  «أثقالهم فیأتون یوم القیامة خفافا

اند و یاد که در یاد خدا سرگشته اندهاییآن

دارد، از یخدا بارهای گران را از ایشان برم

)ترمذی، .بال خواهند آمدقیامت سبکاین روی در 

 (921الدعویات، باب کتاب

ُالمحو. ى منازلِلَمنها عَ رُدِحَنْالتي يَ ، و العقبةُالفناءِ أوديةِ أوّلُ و المحبّة   
ای و محبت وادی  فنا است و آن عقبه و گردنه

ی آن گردنه، است که سالک پس از رسیدن به قله

شود به سوی منازل محو و از آن به سرازیر می

لذا سالک برد و بعد خودش سالک را جلو می

شود ال و صفات و ذات میمنوّر به فناء در افع

شاهد تفاصیل حُسن و جمال حق  ،ذات و در فناء

 .است د که در عالم پراکنده شدهدگرمی

ُها أغراض الخاصّة، و ما دونَ اقةَسَ العامّةِ ى فيه مقدّمةُقَلْتَ منزلٍ و هي آخر

   النسبة. دُقَعْ، و مَالطريقةِ الطائفة، و عنوانُ مةُهي سِ . و المحبّةُلأعواضٌ
و محبت آخرین منزلی است که در آن پیشگامان 

اند را در آن دیدار خاصهماندگان عامه که عقب

تر از منزل محبت اغراضی است کنی و پایینمی

باشد و محبت علامت هایی میکه به دنبال عوض

ی عرفا است و عنوان سلوک و محل انعقاد طائفه

عبودیت عبد و ربوبیت ربّ است به نور محبت و 

 جا محل انعقاد عنوان عرفان است.این
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که عشق و محبت کند جا روشن میخواجه در این

پایان مراحل عامه و آغاز منازل خاصه است. 

ای که در مسیر الی اللّ قدم زده و تا منزل عامه

اند و به یک معنا منزل محبت همّت آمده

ای است که به سوی ترین منزل از قافلهعقب

، به همین جهت صاحبان حضرت احدی  سیر دارد

ی هاین مقام را ضعفاء خاصه گویند چون در لب

در این اند. سیر به سوی فنا قرار گرفته

ی عرفا است فرماید: محبت علامت طایفهمی رابطه

و عنوان این طریقت است و حکایت از باطن 

ها به حق دارد که در آمیز آنسراسر محبت

های ها ظاهر شده از آهحرکات و سکنات آن

ها و سخنان ظریفی که سوزناکشان بگیر تا اشک

کنند و زردرویی و لاغری و ی میبر زبان جار

بودن و اظهار محاسن محبوب که قدرت القلبرقیق

 کتمان آن را ندارند.

اساساً تفضلات عشقی قبل از فنا راهبر سالک 

ی فنا و وصول و ولایت، که البته است به مرحله

شناسند. بعضی عرفا را به همین عشق و محبت می

، سالک را که ملاحظه فرمودید این محبتدر حالی

شود و آخرین منزل عوام به سوی فنا راهبر می

و اولین منزل خواص است و مادون این منزل 

چون هنوز نظر سالک به خودش بود و تلاش او 

خواست برای کمالاتی بود که برای خودش می

آن است که  اعتباری ندارد زیرا روح  سلوک

سالک فقط خدا را بخواهد و تنها این برای 

شود که اغراض و اعواض از محبین حاصل می

رود و ذاتشان در محل کرنش و شان در میدست

گیرد و سجده در مقابل پروردگارشان قرار می

در سجده  در همین راستا رسول خدا

عُوذُ ب ر ضَاكَ وَ أَ  ع قَاب كَ  م نْ  أَعُوذُ ب عَفْو كَ »خواندند: می

 ،م نْ سخَطَ كَ وَ أَعُوذُ ب رَحْمَت كَ م نْ عَذَاب كَ وَ أَعُوذُ ب كَ م نْكَ 

برم به عفو تو پناه می (564، ص3کافی، ج )اصول؛«جَلَّ ثَنَاؤُك
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ات برم به رضای تو از خشماز عقابت و پناه می

و پناه  اتبرم به رحمت تو از عذابو پناه می

ز خودت، چه اندازه ثنا و مدح برم به تو امی

در راستای حضرت یعنی تو بلندمرتبه است. 

فنای در حق از فنای افعال به فنای صفات و 

سپس به فنای در ذات نظر کردند تا هیچ رسمی 

از رسومات خلقی در میان نباشد که به آن نظر 

  شود.

:و هي على ثلاث درجات  و محبت دارای سه درجه

 است:

 ُعن المصائب. و  ىَلِّسَ، و تُالخدمةَ ذُّلِ، و تُالوساوسَ تقطعُ ولى محبّةٌالدرجة الأ

 للفاقةِ و على الإجابةِمُنْ، و تَنّةِباع السُباتِّ تُبُثْ، و تَالمنّةِ من مطالعةِ تُبُنْتَ هي محبّةٌ
ی اول: محبتی است که وسواس را از بین درجه

 گرداند وبرد و خدمت و عبادت را لذیذ میمی

شود. و آن ی تسلی نسبت به مصائب میمایه

های الهی ی نعمتمحبتی است که در اثر مطالعه

ثابت و  روید و با پیروی از سنت رسول خدامی

اجابتی که خداوند نسبت  شود و بامستحکم می

به تقاضاهای عبد هنگام نیاز عبد انجام 

 کند.دهد، رشد میمی

ی نفسی که قبل در مرحله این محبت محبتی است

باشد و مربوط به ی قلبی میمرحله از محبت  

کسانی است که به جهت الطافی که خداوند در 

ها کرده، به خدا محبت امورات زندگی به آن

 اند.پیدا کرده

های ورود به سلوک ها و سستیمحبت وسوسهاین 

های او برد، زیرا شیطان و وسوسهرا از بین می

کنند که خدا در میان نباشد و میوقتی ورود 

ها وقتی محبت به خدا آمد دیگر آن وسوسه

توانند مؤثر باشند و در همین رابطه حضرت نمی

 لَیْسَ  ع بادي إ نَّ »فرماید: حق خطاب به شیطان می
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 (42)حجر/«الْغاوین م نَ  اتَّبَعَكَ  مَن   إ لاَّ  سلُْطان   عَلَیْه مْ  لَكَ 

امکان تسلط بر بندگان من نیست. چون  برای تو

این بندگان با محبتی که به حضرت حق پیدا 

کنند و همین محبت اند به غیر حق نظر نمیکرده

کند، زیرا بخش میعبادت را نیز برایشان لذت

اقتضای محبت آن است که محبوب را بزرگ 

نماید و بیند و در مقابل او کرنش میمی

بیشتر باشد، لذت آن  هراندازه تذلل در عبادت

 شدیدتر است.

که نظر به حُسن صورت و  حتی عشق عفیف  

کمالات معشوق دارد همراه با طهارت نفس و 

ی گردد و زمینهی عفت، سبب تلطیف سرّ میملازمه

کند و انسان را تحقق عشق حقیقی را فراهم می

از پراکندگی خاطر به توجه کامل به محبوب 

طاعت را آسان  دل رهای درساند و سختیمی

عشق  گرداند و از این جهت بعضی از عرفامی

نهند، چون لذت عشق حقیقی را صوری را ارج می

متوجه ها را آندهد و میها نشان به آن

ها شانه تا از آن سختی کندهای عبادت میسختی

  .خالی نکند

های مسیر سلوک را قابل این محبت مصائب سختی

این حال سالک به غیر  کند زیرا درپذیرش می

رفتن غیر محبوب تعلقی ندارد تا با از میان

محبوب به مشکل بیفتد، زیرا اساساً مصائب به 

 اند.ی تعلق ما برای ما مصائباندازه

های ی نعمتاین محبت با مطالعه فرماید:می

کند زیرا در این حال ناظر بر الهی نموّ می

شود، در جلال احسان و دقائق تفضلات الهی می

که هیچ استحقاقی در خود نداشت و این  حالی

شروع محبت و منشأ آن است که به آن محبت 

گویند و در همین رابطه حضرت افعال و آثار می

 اللَّ   ن عْمَتَ  تَعُدُّوا إ نْ  وَ »شود که حق ما را متذکر می

های الهی نعمتاگر بخواهید ( 34ابراهیم/)«تُحْصُوها لا
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ها را ی آنتوانید اندازهنمیرا برشمارید 

 معلوم کنید.

تَثْب تُ ب ا تِّباع » آن محبت فرماید:سپس خواجه می

با  ،ها ظهور کردی نعمتبا مطالعه، «السنّة

 شودمتابعت از سنت حبیب خداوند مستحکم می

حبیب  وقتی به علم و عمل و احوال و اقوال  

با  تخدا تمسک کنیم به جهت ایجاد نوعی مناسب

آن  به محبوبدر تعلق قلبی  باطن رسول خدا

 حضرت حق رسیم ومیحضرت یعنی خداوند و قرآن 

 اللََّ  تُح بُّونَ  كُنْتُمْ  إ نْ  قُلْ »فرماید: رابطه میاین در 

به  ای پیامبر (33عمران/)آل«اللَُّ  یُحْب بْكُمُ  فَاتَّب عُوني

مؤمنین بگو اگر دوستدار خدائید مرا پیروی 

کنید تا خداوند دوستدار شما شود. و از آثار 

محبت است که در  محبوبیت حق استحکام و ثبات  

ها آن (54)مائده/«یُح بُّونَه وَ  یُح بُّهُمْ »وصف آن فرمود: 

ها. و این خدا را دوست دارند و خداوند آن

همه اجابتی که خداوند در محبت با نظر به آن

ها انجام ها و ناداریاش در سختیتقاضای بنده

   کند.داد، رشد می

ُبذكره، و  اللسانَ جُهِلْعلى غيره، و تُ على إيثار الحقِّ ثْعَبْتُ محبّةٌ :الثانية و الدرجة

في الآيات، و  ظرِمن مطالعة الصفات، و النَّ رُهَظْتَ بشهوده. و هي محبّةٌ القلبَ علّقُتُ

  ياض بالمقامات.تِرْاِالْ
ی قلبی و که مربوط به مرحله -ی محبت دومین درجه

انگیزاند سالک محبتی است که برمی -اوّل فنا است

حق را بر غیر حق و حرص و ولعی در زبان 

مند لب را علاقهکند در ذکر خدا و قایجاد می

شود از کند به شهود حق و این محبت ظاهر میمی

ی صفات حق و نظر به آیات و طریق مطالعه

 ریاضت در مقامات.

 هایی دوم دیگر سالک به نعمتدر محبت مرحله

دارد، بلکه به خود  خدا و آیات او الهی نظر ن
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نظر دارد و آنچنان متوجه کمالات حضرت حق 

شود که فقط با خدابودن را برای خود می

داند و لذا به راحتی غیر حق را بخش میآرام

کند کند و از این جهت که زبان یاد نمیرها می

مگر آنچه بر قلب حاکم است، زبان سالک در 

طالب یاد حق است و این مقام با تمام وجود 

 .باشدمیمعلوم است که طالب شهود حق 

فرماید این محبت با نظر به صفات خواجه می

کند که در صفحات موجودات حضرت حق ظهور می

 تجلی کرده به طوری که به قول شاعر: 

ففی کلّ شیئٍ له آیة                     تَدُلُّ 

 علی اَنَّه واحد  

ای هست که نشان در هرچیز برای او نشانه

 دهد او یک حقیقت واحدی است.می

ی دوم سومین عاملی که موجب ظهور محبت مرحله

شود ریاضت در مقامات عرفانی است، زیرا در می

راستای  عشق فطری که هرکس نسبت به حق دارد 

و هر جزئی میل به کل دارد و نظر به دنیا آن 

، وقتی بردمیعشق را در انسان به حاشیه 

های لازم دست زد آن در مقامات به ریاضت انسان

رو گردد و سالک با آن روبهعشق و محبت برمی

 شود.می

و لا تنتهي  الإشارةَ قُقِّدَو تُ العبارةَ تقطعُ خاطفةٌ محبّةٌ :و الدرجة الثالثة

  بالنعوت
ی که مربوط به مرحله-ی سوم از محبت و درجه

محبت  -وصول استفناء و بقاء بعد از فناء و ولایت و 

کند و ت را قطع میرای است که عبارُباینده

شود آید و منتهی به وصف نمیاشارت به دقت می

 تا قابل توصیف باشد.

آید که در این مرحله به سراغ سالک می محبتی

رباید و آنچنان جهت بشری سالک را از او می

رود و نور آنچنان شعاع و سبحات جلال کنار می
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کند که از غیر حق اثری تجلی میحق جمال ذات 

ت رماند تا سالک در این حالت بخواهد عبانمی

تی که موقوف به ررا به صحنه بیاورد، عبا

ادراک عقلی و فهم است. در این حال اشارات 

آید که در آن خداوند در توحیدی به دقت می

ها خود به زبان آمده و به همین جهت آن

 رات عاجزاند. آنهای عادی از فهم آن اشاعقل

دادنی است برای اهل حق شناخت اشارات یک نوع

برای و برای قلوب عرفا  ،از طرف حضرت حق

شناخت هرچه بیشتر ذات و به همین جهت این 

مگر  -آید محبت با لغات معمولی به وصف در نمی

زیرا جملات معمولی توان   -فاخربا ادبیاتی 

که  توصیف کنه آن محبت را ندارند، معرفتی

 وجودی است و تنها قابل و جدان است. فقط

ُها تْعَعليها الألسن و ادَّ نادت ها محابٌّهذا الشأن و ما دونَ هي قطبُ و هذه المحبّة

  تها العقول.و أوجبْ الخليقةُ
و این محبت شاخص و محور عرفان است و 

ها هایی است که زبانمحبت تر از آنپایین

کنند و مردم با جهت توانند آن را مطرح می

توانند مدعی آن باشند و عقول حکم شان میخلقی

 کند.به وجوب آن می

در این محبت هرگونه اغراض و اعواض نفی 

ی سایه لیماند وشود و فقط نظر به وَجه اللّ میمی

اقتضاء  اند،کسانی که در غیر این مقاممحبت 

هایی از نفع و لذت در فنا ندارد بلکه رگه

ها لذت ن نوع محبتاست و سالک در آ جاری هاآن

ی ولی محبت درجه باشد.از عشق را متوجه می

سوم چیزی است ماوراء عقول معمولی و هیچ 

برهانی بر آن نیست مگر وجود خود آن محبت که 

  وجود آن است. شهود آن دلیل  
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قال اللهّ عزّ و جلّ حاكيا عن     ةالغير باب -16

 (33)ص/.عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعنْاقِ: رُدُّوها سليمان

نسبت به نماز عصری که  غیرت حضرت سلیمان

، موجب شد که فوت شداز او ها با توجه به اسب

کلّی وقف کند و خداوند نیز شمس ها را بهاسب

 اشرا برگرداند تا او نماز عصر را در وقت

 بخواند.

ُعن الصبرنفاسةً يقُضنّا، و الضِّ الاحتمالِ سقوطُ الغيرة.   
غیرت سقوط تحمل است از سر بخل، و سختی بر 

 صبر است از سر نفاست.

نسبت به محبوب آمد غیرت نیز  چون عشق

ید، به آن معنا که سالک در این مرحله آمی

در کنار محبوبی چگونه آید که خونش به جوش می

عامل دیگری برایش خودنمایی کند و  باشد و

چیز دیگری مثل محبوبش، محبوب او باشد و لذا 

از کند. ورزد و آن غیر را تحمل نمیغیرت می

غیرت سقوط تحمل  فرماید:خواجه می این جهت

ورزیدن که بخواهد شریکی را است از باب بخل

بودن صبر در کنار محبوبش قرار دهد و سخت

نفاست و سر وب از مقابل شریک برای محب

  اهمیتی که محبوب برایش دارد.

:و هي على ثلاث درجات :و غیرت بر سه درجه است  

ه و واتَفَ كُرِدْتَسْياعه و يُضِ دُّرِتَسْيَ العابد على ضائعٍ غيرةُ :الدرجة الأولى

 . هئَتوا يتداركُ
ی اول غیرت، غیرت عابد است نسبت به درجه

و  آنامری که از او ضایع شده در برگرداندن 

جبران آنچه از او فوت شده و تدارک آنچه هلاک 

 گشته.
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عابد غیور هرگز تحمل ندارد نسبت به آنچه 

از وظایف الهیه اعم از واجب و مستحب که به 

هایش از او فوت شده و غیرت او، جهت کوتاهی

دارد که نسبت به امور  از وا میاو را 

های خود در تفاوت نباشد و به سسترفته بیدست

 این امور میدان ندهد. 

يُّحِ وَ فإنّ الوقتَ قاتلةٌ و هي غيرةٌ فاتَ على وقتٍ المريدِ غيرةُ :و الدرجة الثانية 

  الرجوع. ءُالجانب، بطي يُّالغضب، أبِ
به ی دوم غیرت، غیرت مرید است نسبت درجه

وقتی که فوت شده و این نوع غیرت کشنده است، 

وقت سریع الغضب و اباکننده و  زیرا که

 برگشت است.دیر

همچنان که قبلاً روشن شد مرید آن سالکی است 

ای جدّی در امر سلوک دارد و در که اراده

به . چنین فردی نسبت گرفتهی قلبی قرار مرحله

ورزد و دهد غیرت میحضوری که از دست می وقت  

خصوص به ،کندگیری مینسبت به آن به خود سخت

که این نوع غیرت که مربوط به وقت است کشنده 

هر وقتی برای مرید ناپذیر است زیرا و جبران

حضور و مجالست با محبوب است در آن وقت  وقت  

و آن وقتی که رفت دیگر رفت و اشتغال به 

ی نسبت به وقتی که فوت شد تضییع وقت پشیمان

 سیَْف   الْوَقْتُ »اند: حاضر است و بدین معنا گفته

وقت چون شمشیر است،   «فَإ نْ قَطَعْتَهُ وَ إ لاَّ قَطَعَك

شکند. لذا فرمود اگر آن را نشکنی، تو را می

و به زحمت  گرددراحتی برنمیچون رفت به

گر تأمین توان آن وقت را در دل اوقات دیمی

  .کرد

س فَرينٌ، و نَ يهُشِينٌ، و سرّ غَاها غَطَّغَ على عينٍ العارفِ غيرةُ :و الدرجة الثالثة

  إلى عطاء. تِفَتِلْاُ وْرجاء، اَبِ قٍلِّعُ
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غیرت عارف است بر چشمی  ی غیرت؛سومین درجه

که حجابی آن را از رؤیت و شهود بپوشاند و 

باطن و سرّی که رَین و زنگاری آن را از صیقل 

ای که تعلق پیدا کند به خارج کند و لحظه

 امیدی یا التفات پیدا شود به عطایی.

 الیقینی به هر چیزی که بخواهدحق صاحب شهود  

زد، چه آن وراو را از او بگیرد غیرت می یفنا

مثل  -چیز غین و حجاب بین او و محبوبش باشد 

و چه زنگاری باشد که سرّ او را  -های نوریحجاب

های نفسی مثل تتمه -از تجلیات روحی مکدّر کند 

و چه تعلقات  و  -که هنوز در این مرحله باقی  است

توجهات او باشد به عطای درجات معنوی که 

بوب را به خود ی محالیقینی و مشاهدهحضور حق

ورزد تا میها غیرت ی اینجلب کند،  بر همه

  برایش باقی باشد.یش فنا

 باب الشوق -16

ٍقال اللّه عزّ و جلّ: منَْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فإَِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآت./(4)عنکبوت 
هرکس به جهت عشق و محبت به خدا امیدوار و 

طالب ملاقات خدا است و هنوز نرسیده بداند که 

اجل و وقت ملاقات خدا خواهد رسید و آن ملاقات 

شود، حال چه با فناء فی اللّ در این حاصل می

برای در آن حالت دنیا که موت حقیقی است و 

ماند، و چه در چیز جز خدا باقی نمیسالک هیچ

 یای دیگر. دن

ُإلى غائبٍ القلبِ بوبُهُ الشوق.   
حرکت قلب است به سوی محبوب غائب و  ؛شوق

باشد و مربوط به عشقی یکی از لوازم رجاء می

الیقینی است که هنوز به مقصد نرسیده و حق

نشده و به همین جهت خواجه در ادامه 

  فرماید:می
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ِو إلى غائبٍ إنمّا يكونُ ، فإنّ الشوقَعظيمةٌ الشوقِ علّةُ و في مذهب هذه الطائفة ،

 اسمهبِ لم ينطق القرآنُ على المشاهدة. و لهذه العلّةِ إنمّا قامَ هذه الطائفةِ مذهبُ
ی عرفا نقص شوق و در مذهب و طریقت طایفه

زیاد است، زیرا شوق در جایی مطرح است که 

که مذهب عرفا بر مقصد غایب باشد، در حالی

توار است و به جهت همین ی مقصد اسمشاهده

ی شوق نهفته است این نفصی که در معنای واژه

که واژه در قرآن نیامده. با توجه به این

و  (9)بروج/«شهَید ءٍ شيَْ  كُلِّ  عَلى اللَُّ  وَ »فرماید: قرآن می

پس  داندخداوند را در هرچیزی مشهود می

خداوند هرگز غایب نیست. آری سالک در ابتدا 

در مقام فنای افعال است و سپس در مقام فنای 

صفات و در نهایت در مقام فنای ذات وارد 

ی فناء، لازمه تحالا ی اینشود و در همهمی

در فنای افعال حق را در حتی مشاهده است. 

یابید که این اولین می« یُرید ل ما فَعَّال  »جمال 

دم در سلوک عرفانی است و در همین اولین ق

 روئید. قدم نیز با محبوبی که حاضر است روبه

البته شاید بتوان گفت شوق همچنان لطیف 

ی لقاء مرحله ای شوق  شود و در هر مرتبهمی

  د.آیمیبعدی در میان 

:ثمّ هو على ثلاث درجات :و شوق دارای سه درجه است 

 رَفَظْ، و يَالحزينُ ، و يفرحَالخائفُ يأمنَإلى الجنّة، لِ العابدِ شوقُ :الدرجة الأولى 

  ل.الآمِ
 ی اول شوق، شوق عابد است به بهشت برایدرجه

ماندن کسی که خوف از دوزخ دارد و در امان

عابد  اندوهگین شادمان گردد و که آنبرای 

 عابد  آرزومند به آرزوی خود برسد.

کسانی است که یک ی اول شوق مربوط به درجه

های اُخروی دارند و نحوه نگرانی از محرومیت
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های الهی به عبادت مشغول با نظر به وعده

ها برای رهایی شوند به جهت شوقی که در آنمی

که های اُخروی هست، در حالیاز محرومیت

 ها نیست.رویکردی سلوکی جهت لقاء الهی در آن

اتِافَعلى حَ تَبَالذي نَ الحبُّ هُعَرَزّ و جلّ، زَإلى اللّه ع شوقٌ :و الدرجة الثانية 

ه، و رِّبَ مه، و آياتِرَلطائف كَ عاينةِإلى مُ اشتاقَ، فَه المقدسّةِه بصفاتِقلبُ قَلَعَالمنن، فَ

   فضله. أعلامِ
برعکس  -ی شوق، شوق إلی اللّ است دومین درجه

این شوق یعنی  -ی اول که شوق إلی الجنه بوددرجه

رویاند که با نظر به شوق إلی اللّ را حُبّی می

شود. پس قلب سالک در این حال های فراگیر منت

تعلق پیدا  -صفات افعالی -به صفات مقدس حق 

نظر به لطائف کرم او  کند و در نتیجه شوق  می

های فضل او در جانش و آیات احسان او و نشانه

 .کندظهور می

ٌالاصطبار. قاويهِ، و يُالمسارُّ جهُخالِ، و تُبارُّمَالْ أهُثَفْتَ و هذا الشوق  
و این شوق، شوقی است که مبرّات پی در پی  

کاهد و با سرور و حضرت حق از حرارت آن می

باشد زیرا در این حال سالک ها ممزوج میشادی

اهل محبت به احسان حق است و نه به خود حق و 

این نوع از شوق صبر و توان بر بدین لحاظ می

خود نشد زیرا چندان شدید شکیبایی ورزید و بی

 نیست که نتوان در مقابل آن صبر کرد.

این مرحله از شوق مربوط به سلوک است در 

که شوق عابد شوق سلوکی نیست، منتها حالی

سالک در این شوق نظر به اسمائی دارد که در 

و جواد ل فض  م نَن الهی ظهور کرده مثل محسن و مُ 

و منّان و شوق تجلیات حق را در این صفات در 

 خود زنده نگه داشته است.
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مْلَ ، وَالسلوةَ تِبَلَ، و سُالعيشَ تِصَغَّنَ، فَو المحبّةِها صفُمَرَأضْ نارٌ :و الدرجة الثالثة 

  اللقاء. دونَ زٌّعَها مُهْنِهْنَيُ
ی شوق، آتشی است که آن را و سومین درجه

کند، پس عیش را ور میخالص به حق شعله محبت

نماید و هیچ میمکدّر کرده و خوشی را سلب 

تواند آن را ای مگر لقاء الهی نمیکنندهآرام

 آرام کند و جلو آن را بگیرد.

وقتی محبت  سالک به حضرت حق خالص و غلیظ 

ی آید و طوری تشنهیبرایش پیش ماین شوق بود، 

توان او را راحتی نمیگردد که بهحضرت حق می

آرام کرد و هیچ خوشی برای او دیگر خوشی 

ها در شود، دیگر بحث نظر به نعمتمحسوب نمی

میان نیست، محبتی است به حضرت حق ماوراء 

ها و به همین جهت تعلق به صفات او در نعمت

ت و توصیه به هم هیچ مُعَزِّی که بخواهد با تعزی

او را آرام کند، کارش اثر نخواهد  ،صبر

 داشت. 

  باب القلق -16

قال اللّه عزّ و جلّ حاكيا عن موسىوَ عَجلِْتُ إِليَكَْ ربَِّ لِتَرْضى :./(45)طه 

آن در جواب حضرت حق که از  حضرت موسی

چه چیز باعث شد   حضرت سؤال فرمود؛ ای موسی 

ها به که از آن هفتاد نفر که بنا بود با آن

میقات ما بیایی جدا شدی و عجله کردی در این 

پروردگارا به سوی تو شتاب میقات؟ عرض کرد: 

 کردم تا تو را راضی کنم.

 خداوند حضرت موسیشتاب با توجه به این 

را برای خود برگزید، پس این عجله از نوع 

نیست و از طرفی خداوند هم به های مذموم عجله

در این مورد عجله کند  حضرت نفرموده بود

پرسید چرا عجله کردی. پس معلوم وگرنه نمی

است این شتاب به جهت شدت شوقی بوده که حضرت 
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« قلق»در ملاقات با خدا داشته که به آن 

بعد از شوق قرار دارد و از مظاهر  وگویند می

لازم به صورت وَهبی  هایحُبّ است و در اثر ریاضت

 شود. نصیب سالک می

ُالصبر. بإسقاطِ الشوقِ تحريكُ القلق  
قلق تحریک شوق است که با اسقاط صبر همراه  

 است.

تابی پس از شوق برای سالک ظهور قلق یا بی

کند که تاب میکند و تا آن حدّ او را بیمی

تواند بدون محبوب در مقابل آن صبر نمی

 نماید.

 درجات: على ثلاثو هو :و قلق دارای سه درجه است  

الموتَ ذُذِّلَ، و يُلقَالخَ ضُغِّبَ، و يُلقَالخُ قُيِّضَيُ قلقٌ :الدرجة الأولى.  
قلقی است که خُلق را تنگ  ،تابیی اول بیدرجه

و سالک را از مردم بیزار و مرگ را برای او 

 گرداند.لذیذ می

از قلق در قبض قرار سالک در این مرحله 

دارد و مبتلای به هجران است و جز محبوب را 

تواند در قلب خود جای دهد و یا با غیر نمی

او مأنوس باشد و لذا از غیر حق وحشت دارد و 

کند و چیز جز اُنس با حق او را آرام نمیهیچ

یابد و تنها طالب چیز را به صورت حجاب میهمه

چیز در این هتنهایی و خلوت است، زیرا هم

اش به اش با محبوبشود که وقتمرحله موجب می

آن جهت مرگ را برای خود  هم بخورد و از

ی مرگ را وسیله زیراداند بخش میگوارا و لذت

 داند.لقاء محبوب خود می

الطاقة.لُصاوِو يُ عامى السّلِّحَو يُ العقلَ بُغالِيُ قلقٌ :و الدرجة الثانية  
قَلق، قَلقی است که بر عقل غلبه ی دوم درجه

د و بر نمایکند و سماع را بر سالک لذیذ میمی
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کند و طاقت را از او طاقت او حمله می

 گیرد.می

تابی سالک را قَلق آنچنان بی از مرحلهاین 

بخشد که آنچه را تا کنون از نظر عقلی شدت می

کند و حرکاتی داند بدان مبادرت میشایسته نمی

زند که در حالت عادی هرگز به ر میاز او س

زد و در همین رابطه از سماع و ها دست نمیآن

برد و حرکات موزون  غیر قابل کنترل لذت می

قلق در این مرحله به طاقت او حمله  عملاً 

گیرد و او در کند و طاقت را از سالک میمی

 صبری می کند.راستای شوق الی الحق بی

که از لق در عین آنق از مرحلهاین سالک در 

ی او به حق عقل کافی برخوردار است ولی جذبه

گیرد و لذا برخی از احکام عقل را از او می

تابی باطنی در حرکات ظاهری او نیز آن بی

کند و یاد حق او را به هیجانات ظهور می

  کشاند به عشق وصل به حق.ظاهری می

قى أحداًبْو لا يُ أمداً لُبَقُو لا يَ أبداً مُحَرْلا يَ قلقٌ :و الدرجة الثالثة  
قلقی است که هیچ رحمی در  :ی قلقسومین درجه

و احدی را  باشدپذیر هم نمیآن نیست و تمامی

 گذارد.باقی نمی

ای است که هرگز آن نوع جذبه :ی سومقلق درجه

 -ی دوم که همیشگی نبودبرعکس درجه - شودساکن نمی

کند و و از این جهت سالک را بیچاره می

که به وصال اش برود مگر آنگذارد از دستنمی

محبوب برسد، زیرا طالب شهود است و شهود با 

شود و تا فناء حاصل نشود این فناء حاصل می

ی این تابی هست و در این رابطه به وسیلهبی

و آن  سالک به فکر احدی نیست ،مرحله از قلق

گذارد مگر ی را برای او باقی نمی، احدجذبه

چیز و همه کس در مقابل او خداوند را و همه
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م ست مگر وَجه باقی حق. سالک در قسفانی ا

 یابد. احوال به این مرحله از قلق دست می

: فلََمَّا قال اللّه عزّ و جلّ حاكيا عن خليله    باب العطش -16

 (66)انعام/.كَوْكبَاً قالَ هذا رَبِّي جَنَّ عَليَهِْ اللَّيْلُ رَأى

ها و زمین آسمانملکوت  چون به ابراهیم

نشان داده شد و عطش ملاقات پروردگارش در او 

ای ستارهو رو شد شعله کشید، وقتی با شب روبه

 درخشان را دید گفت این پروردگار من است.

که منوّر به بصیرتی آن پس از حضرت ابراهیم

، ببیندی آن را ی ملکوتهرچیز جنبهشد که در 

ی درخشان افتاد، حضرت وقتی نظرش به آن ستاره

جایی ربّ در آن منظر برایش ظهور کرد و از آن

را به  که حضرت حق بنا دارد ابراهیم

، او را با ماه ی توحید برساندترین درجهعالی

رو کرد و او پروردگار خود را در ملکوت روبه

ش و ولع او نسبت به معبودش ماه دید و شدت عط

افزون شد و لذا حضرت ربّ را در هر منظری 

و خداوند او طلبید دید، بالاتر از آن را میمی

را همچنان بالا برد تا جایی که دیگر حق را 

دید، بلکه ها و زمین نمیدر ملکوت آسمان

ملکوت آسمان  و زمین را در حق دید و فرمود: 

 حَنیفاً  الْرَْضَ  وَ  السَّماوات   فَطَرَ  ل لَّذي يَ وَجْه   وَجَّهْتُ  إ نِّي»

من جهت خود را  (79)انعام/«الْمُشرْ كینَ  م نَ  أَنَا ما وَ 

گونه به سوی کسی انداختم که خالق حقیقت

. کین نیستمرها و زمین است و من از مشآسمان

      

َبمأمولٍ لوعٍوَ غلبةِ نِعَ كنايةٌ شُطَعَلْا 
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ی ولع و شدت طلب است به کنایه از غلبه عطش

 هدف که همان حضرت حق باشد.

در سیر به سوی حضرت حق ولع و حرصی بر جان 

ن عطش گویند که با کند که به آسالک غلبه می

فراوان همراه است. با این  باکی و شعفبی

تابی سالک از نرسیدن تفاوت که در قلق و بی

جهت حرص و ولعی تاب بود و در عطش سالک به بی

 که دارد عطش او را فرا گرفته است.

 هو على ثلاث درجات:و :و عطش دارای سه درجه است  

ُيهوِؤْتُ ةٍفَطْ، أو عِ تسقيه.يه، أو إشارة وِرْيُ المريد إلى شاهدٍ عطشُ :ولىالدرجة الا 
ی اول عطش، عطش مرید است به شاهد و درجه

به  یااش را برطرف کند گواهی که تشنگی

به عاطفه و یا سیرابش سازد و که ای اشاره

 عنایتی که او را پناه دهد.

ی مرید پس از طی مراحل اولیه منوّر به اراده

شود و در همین حال عطشی در او حقیقی سلوک می

د نمایشاهدی میکند که او را مشتاق یظهور م

که مطمئن شود مسیر او مسیر درستی است و او 

و گواه به یک نحوه سیرابی  از طریق آن شاهد

و آرامش برسد و احساس کند که حضرت حق به او 

پناه داده و در همین حال او عطشی دارد که 

کند که از طرف شیخ ای میاو را مایل به اشاره

ساس کند معنوی به او برسد تا او اح یا دوست

 بهره نیست.که از وصول بی

و منزلٍ نيهِعْما يَ ريهِيُ و يومٍ طويهِالسالك إلى أجل يَ عطشُ :و الدرجة الثانية 

  فيه. تريحُسْيَ
عطش سالک است به سوی اجل  ،شی عطدومین درجه

مدی که آن را طی کند و به روزی که و سرآ

بنمایاند به او آنچه را به دنبالش بود و به 

 منزلی که در آن آرام گیرد.
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جا سالک در این -ی دوم عطش برای سالک مرحله

ی کار رفته که مربوط به مرحلهبه معنای خاص آن به

کسی که در سلوک الی اللّ دست  یعنیبعد از مرید است 

در این مرحله عطشی است که او را  -کار شدهبه

کند و منتظر است که فضای ربوبی میبه مشتاق 

او فرا رسد که آن نهایت مدت سلوک است  وصول

ها یابد و از سختیخواست میو او آنچه را می

شود، زیرا به حضرت جمع احدی رسیده راحت می

 شود.وگرنه آرامش حاصل نمی

و لا يغطيّها  علّةٍ حابٍما دونها سِ لوةٍإلى جِ المحبِّ عطشُ :و الدرجة الثالثة

  دونها على انتظار.ج رِّعَ، و لا يُتفرقةٍ حجابُ
ای هی عطش، عطش محبت است به جلوسومین درجه

دیگر هیچ ابر نقصی نباشد و  که بعد از آن

ای آن جلوه را نپوشاند و هیچ حجاب تفرقه

طلبی غیر از آن جلوه در میان نباشد که سالک 

در سیر و سلوکش منتظر آن بنشیند، زیرا در 

و عطش  ی نهایی نیستآن صورت آن جلوه، جلوه

ی رسومات باشد و هنوز تتمههم عطش محبّ نمی

نظر  وحظوظ نفسانی عملًا بشری در میان است و 

مانع  ،به سایر مخلوقات به عنوان حجاب تفرقه

شود که غایت تمکین مقام جمع الجمعی عبد می

غایتی که  است.در عین احدیَّت  جمع الذات 

 بالاتر از آن طلبی نیست.

قلُُوبِهِمْ إِذْ  قال اللّه عزّ و جلّ: وَ ربََطنْا عَلى     باب الوجد -11

 (45)کهف/ قامُوا.

گاه که اصحاب کهف قیام کردند و توحید آن

هایشان را محکم خود را اعلان نمودند ما قلب

کردیم. این حالت همان شور و وجدی است که 

 رسد.سالک در سیر الی اللّ به آن می

ی که در باب منزل وجد و دَهش پس از پنج

برعکس آن پنج منزل و ید آاحوال گذشت، پیش می
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بودن آن، که نظر به محبوب بود در عین غایب

که فنا و شهود نظر به محبوب است در حالی

شور و طوفانی برای سالک  ظهور کرده و لذا

 پیچد.ید که او را در هم میآپیش می

66-َمقلّق.  عارضٍ من شهودِ جُيتأجَّ بٌهَلَ دُجْوَلْا 
فرماید: وجد آتشی خواجه در تعریف وجد می

که ناگهانی  کشفشود در اثر است که مشتعل می

 شود در عین  شورانگیزی. عارض می

رو در وجد، سالک با شهودی ناگهانی روبه

شود که او را به احساس توحیدی خاصی می

راحت تواند آن را کشاند در حدّی که نمیمی

 تحمل کند. 

:و هو على ثلاث درجات  :و آن دارای سه درجه است 

 البصر، أو شاهدُ ، أو شاهدُالسمعِ له شاهدُ ، يستفيقُعارضٍ وجدُ :الدرجة الأولى 

  .أو لم يبقِ اًأثر الفكر، أبقى على صاحبهِ
که ناگهان عارض  ی اول وجد، وجدی استدرجه

شود و موجب تنبه و بیداری شاهد سمع یا می

شود، خواه برای بصر یا شاهد فکر میشاهد 

 صاحب اثر باقی بماند یا باقی نماند.

 در مسیر سلوک خود بعضاً در مقام شاهد   سالک

 به گوششکه چیزی گیرد و همینسمع قرار می

آید مثل جد میخورد و به وَ خورد تکانی می

ای این آیه از مغازهخود  کسی که در مسیرآن

بگو خدا  (44)انعام/«ذَرْهُمْ  ثُمَّ  اللَُّ  قُل  »را شنید که: 

آنچنان وجدی به او دست  ؛و همه را رها کن

چیز را رها کرد. حتی ممکن است داد که همه

سالک را شنود واردی در قلب باشد که آنچه می

به خطاب سمعی متذکر کند و به وَجد آورد. 

همین حالت از طریق شاهد بصر ممکن است برای 

و با دیدن چیزی یا فردی به  سالک پیش آید
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وجد آید، حال چه در حالت بیداری و چه در 

خواب و چه در عالم مثال و چه در عالم حسّ. 

تر شاهد فکر است که بابی از این دو مهماز 

کند و معانی غیبی بر عقل و فکر سالک تجلی می

 کشاند.او را به وَجد مخصوص این مرحله می

ت سمعی و بصری و در هر حال هر کدام از حالا

گذارند، حال یا به جهت فکری اثر خود را می

ماند و یا باقی قوتی که دارد باقی می

 ماند.نمی

سماع نداء أوّلىّ، أو  ، أوأزلىٍّ نورٍ عِمْلَبِ له الرّوحُ يستفيقُ وجدٌ :و الدرجة الثانية

  ه.ى عليه نورَه، و إلاّ أبقَباسَى صاحبه لِل، إن أبقى عجذب حقيقىٍّ
روح توسط آن ی وَجد، وجدی است که دومین درجه

به پرتو نور ازلی یا متنبه و بیدار شود 

شنیدن ندای اوّلی یا جذب حقیقی. که آن وَجد 

ماند و یا اگر اش باقی میاش بر صاحبیا لباس

صورت صفت حق برای سالک باقی نماند، نور آن 

 ماند.برایش باقی می

رسد سالک در این مرحله از سلوک به وَجدی می

آرام کند و آرامکه در اثر آن فناء طلوع می

شود که ی قلب به مقام روح نزدیک میاز مرحله

ی وَجد در این مقام آن است که روح در شاخصه

تواند چنین پرتوی را درک کند می وصحنه آمده 

نوری است از انوار وجه باقی در مقام آن که 

هده و از انواری است که حق به بندگان مشا

 دهد.اش میبرگزیده

کار برد را به« نور ازلی»ی از آن جهت واژه

بدون واسطه از  که تجلیات الهی در این مرحله

د و بدین لحاظ نگیرصقع ربوبی سرچشمه می

شود که سالک آن نیز نامیده می« نداء اولّی»

ی شنود و نه از جنبهمی صدا را از آن سو

های خلقی. زیرا اگر آن ندا را از موطن واسطه
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مثال شنید از موطن خلقی شنیده، ولی اگر از 

ذات شنید از موطن حقی شنیده است و این  موطن

سمع و بصر و فکر به  غیر از آن است که شاهد  

او بدهد و از آن جهت فرمود: جذب حقیقی که 

شود و حقیقتاً سالک در این حالت جذب حق می

حقیقی برای  گردد حال یا این جذب  میواصل 

اش برای او اثر فنائی که اش پایدار استصاحب

ر هم به جهت تلویناتی که ماند و اگپایدار می

، نورش برای او آید، باقی نماندپیش می

ماند و معرفت به این مقام را دارا پایدار می

اش به نور حق که جهت بشریاست علاوه بر این

  اش فانی گشته.بعض رسومات بشرینورانی شده و 

الحظِّ نِرَمن دَ ص معناهُمحِّد الكونين، و يُمن يَ العبدَ فُطِخْيَ وجدٌ :و الدرجة الثالثة ،

  ه.ه رسمَبه أعارَلُسْه، و إن لم يَمَاسْ أنساهُ هُلبَسَ و الطين، إنْ الماءِ قِّه من رِبُلُسْو يَ
 ی وَجد، وجدی است که عبد راسومین درجه

 رباید و معنای او را از چرک  می ازدست کونین

و او را از بندگی آب گرداند حظّ نفسی پاک می

اش را ورد. اگر او را گرفت، اسمآو گل در می

کلّی او را از بندگی برد و اگر بهاز یادش می

آب و گل سلب نکرد رسم او را به صورت 

 دهد.ای به او میعاریه

ی روحی و مقام مربوط به مرحلهاین مرحله 

و در این مرحله تجلیات اسمائی و  ولایت است

کند که عبد تمام کونین را رها صفاتی کاری می

آید و آن کلّی در میکند و از جهت خلقی بهمی

وَجه آنچنان دنیا و آخرت را برای او هیچ 

کند که حکم دنیا و آخرت در او هیچ تصرفی می

ثابته و نخواهد داشت و معنای او یعنی عین 

حقیقت او از آن جهت که در ذات خود عدم است، 
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و از  1شوداز بندگی  هرگونه حظّ بشری پاک می

گردد و به عبودیت ذاتی و الحق آزاد میماسوی

 رسد.ی خدا باشد میبندگی حقیقی که فقط بنده

با  در راستای آزادشدن از بندگی آب و گل،

ت شمّ ما  -که ی او نفی وجود برای عین ثابته

کاملًا او را از بندگی آب و گل  -الوجود ئحةرا

طور که رسد آنبه بندگی کامل می کند ومیآزاد 

خود شنیدند  در حال شهود   2در کلمات اهل شهود

یا عبدی لا تَتَسمََّ حتی »که خداوند فرمود: 

ی من تو برای ای بنده« اُعطیک اسماً من عندی

گذاری مکن تا من برای تو اسم خود اسم

بگذارم. تو نباید اسم داشته باشی و یا اگر 

بندگی او را به طور کلّی از آب و گل  ،آن وَجد

هور ای از تلوین و ظنکرد و او به نحوهسلب 

اش را به عنوان انانیت برگشت، دیگر رسم بشری

یک حقیقت در نظر ندارد، بلکه آن را به صورت 

ای می داند که حقیقی نیست و رفتنی است عاریه

دارد و به همین جهت چشم از فنای خود بر نمی

جلی ذاتی برای او ظهور کند و بقای تتا 

   انانیت او را از او بگیرد.

قال اللهّ عزّ و جلّ: فَلمََّا رَأَينَْهُ         باب الدهش -16

 (34)یوسف/.أَكْبَرنَْهُ

را دیدند  ها حضرت یوسفچون آن خانم

بزرگش داشتند که از عظمت او به دهشت  آنچنان

تواند افتادند در آن حدّ که گفتند این نمی

زده شدند که از انسان باشد و آنچنان شگفت

، مدهوش او غافل گشتهی ابعاد وجودی خود قیهب

 های خود را بریدند.شدند و بدون اختیار دست

                                                           
ای از وجود چگونه در این مقام که معدود محض است و رائحه - 1

 نبوئیده به آلودگی حظّ نفس آلوده باشد.
از صوفیان قرن چهارم،  حسن ن فَری استمنظور عبدالجبارین  - 2

 صاحب کتاب المواقف.
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که سراغ سالک  یخواجه برای تبیین دهشت

ای را که در زندگی ممکن است پیش آید نمونهمی

آید را مدّ نظر قرار داد تا معلوم کند چگونه 

انسان با رؤیتی که در مسیر سلوک برایش پیش 

که با نور  با رؤیت حق الیقینی آید، حتیمی

شود. از بس آن رؤیت رو میالهی روبه اسماء

برای او عظیم و بدیع است که از سر دهشت و 

گوید این دیگر چیست و به یک نحوه شگفتی می

دهد و از رسد که صبر از کف میاز مدهوشی می

    فرماید:این جهت خواجه در تعریف دَهش می

َه. أو علمَ هُرَبْأو صَ هُلَقْعَ بُلِغْما يَ أهُجَإذ فَ العبدَ ذُتأخُ ةٌتَهْبَ شُهَدَلْا 
را دَهش؛ بُهت و حیرتی است که عبد را ف

د آنچه عقل و گیرد، وقتی هجوم آورد بر عبمی

 صبر و عقل او را مغلوب خود کند.

و به جهت رؤیت آن چیزی  سالک در حالت دَهش

دارد عقل و صبر را که آن را بسیار بزرگ می

بر اساس عقل  دهد و از فضای عملاز دست می

زند و یا حرکاتی شود و بعضاً نعره میخارج می

گز دهد که در حالت عادی هراز خود نشان می

انضباط او در  کرد و صبر او که عاماچنین نمی

و دیگر از آن وقار رود کارها بود به کنار می

قبلی خبری نیست و از این به بعد در انجام 

کند و حال اش عمل میاعمال شرعی بر اساس حال

کشاند و نه اوست که او را به عبادات  می

 چیزی مثل ترس از جهنم.

و مدهوشی که در  در رابطه با نوع شگفتی

جناب ن فَری آید مقابل دهش برای سالک پیش می

شنود مؤانستی که با خدا داشته از خدا می در

 ی الّذیف  تَعَرُّ یا عبدی! »که حضرت حق فرمود: 

ی ای بنده «ف ی الَّذی لَمْ اُبْد هم لُ تَعَرُّ دَیْتُهُ لا یَحْ اَبْ 

من! آن معرفتی را که آشکار کردم تحمل 
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کند آن معرفتی را که آشکار نکردم. که آن نمی

 . شهودی است که آشکار ننموده

:و هو على ثلاث درجات  :و دهش دارای سه درجه است 

 و  هعلى طاقتِ و الوجدِ على علمه الحالِ صولةِ عندَ المريدِ ةُشَهْدَ :الدرجة الأولى

  ه.تِعلى همَّ الكشفِ
ی حال ی اول: دهشت مرید است هنگام غلبهدرجه

ی اش و غلبهی وجد بر طاقتاش و غلبهبر علم

 اش.همتکشف بر 

آن سالکی است که جهت سلوک الی اللّ دست  مرید

به کار شده و در حالت مقابله با موانع نفسی 

مرتبه حالی به او دست است، در این حال یک

آورد که خصوصیات دهد که او را به شگفت میمی

که حال او بر نگاهی که آن عبارت است از آن

آن و از  کنددر قبل به شریعت داشت غلبه می

 نوع  ادبی که قبلا در رعایت ظاهر شریعت داشت

که حال او، او را شود میبه ادب دیگری وارد 

کند به طوری که ممکن است در وارد آن ادب می

هایش بسیار طولانی شود و یا در نماز سجده

خود مبادرت به خواندن اشعار کند که در  قنوت  

دیگر  از نماید وادی مینظر اهل ظاهر غیر ع

بر  جد استی وَ غلبه ،برای مرید ی دهشتهاخصهشا

تا قبل از این ، به طوری که اوطاقت و صبر 

طاقت آن را داشت که هیجانات خود را کتمان 

شود رو میهچنان حالاتی روبکند ولی حالا با آن

که دیگر طاقت کتمان آن را ندارد و از این 

کند تر کشف اوست که بر همّت او غلبه میدو مهم

گاهی منوّر به کشفی از جنس زیرا مرید گاه

 دهشتی مخصوص این حالت   شود والیقینی میعین

کند، گیرد که بر همّت او غلبه میاو را فرا می

خواست بر اثر آن به محبوب خود آن همتی که می
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بیند رسیده و لذا این حالت بر برسد، حالا می

 کند.همت او غلبه می

على  الجمع على رسمه و السبقِ صولةِ السالك، عندَ ةُشَهْدَ :و الدرجة الثانية

  ه.على روحِ و المشاهدةِ هوقتِ
ی دهش، دهشت سالک است هنگامی که درجهدومین 

ازلی بر  کند و سبق  جمع بر رسم او غلبه می

ی او بر روح نماید و مشاهدهوقت او غلبه می

 کند.او غلبه می

ی دوم  دهشت، از آن سالک است یعنی آن مرحله

ی ولایت جلو کسی که در مسیر الی الل تا لبه

شده. در  روروبهی فنای فی الل آمده و با طلیعه

ی کثرات در یابد همهجایی که میاین حال از آن

کند و به شگفت اند، دهشت میوحدت حقّ فانی

 آید و به همین جهت خواجه در وصف چنینمی

آید این دهشت وقتی پیش می»فرماید: حالتی می

ی فنای کثرت در وحدت که مقام جمع که مرحله

ی بشری سالک غلبه کند حضرت حق است، بر جنبه

فردانی که همان جهت حقّی است بر صورت و حضرت 

خلقی استیلاء یابد که این آغاز تجلّی ذاتی 

 در عین  احدی است که سالک یک مرتبه همه را 

 شود.یابد و مدهوش میی فانی میواحد

ی دهشت در این مرحله، هادیگر شاخصهاز 

ازلی است بر وقت سالک که آن  ی شهود سبق  غلبه

و در است شهود بقاء  حق  قدیم بر وجود حادث 

نتیجه سالک را به جای نظر به حادث، به شهود 

کند و همه چیز را از حق مشغول می نور قدیم  

 کند.یابد و دهشت میآن سویی می

ی دهشت در این مرحله مشاهده سومین شاخصه

ای که با چشم حق و است بر روح سالک، مشاهده
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به همان معنایی  3شوددر مقام محبوبیت حاصل می

 سمَْعَهُ  فَإ ذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ »که در حدیث داریم است 

سالک در  4«ي یَسمَْعُ ب ه  وَ بَصَرَهُ الَّذ ي یُبْص رُ ب هالَّذ 

بیند هر چند ، حق را با چشم حق میمقام این

 .هنوز بقایایی از إنّیت در میان است

و صولةِ ةِصولة الاتّصال على لطف العطيَّ ، عندَالمحبِّ دهشةُ :و الدرجة الثالثة 

  العيان على شوق الخبر. شوقِ القرب على نور العطف و صولةِ نورِ
ی دهشت، دهشت مُحبّ است هنگام سومین درجه

ی نور قرب لطف عطیه و غلبهبر ی اتصال غلبه

ی شوق عیان ی حق و غلبهبر نور عطف و عاطفه

الیقینی الیقینی بر شوق خبری که از حقحق

 داد.می

سالک در این مرحله به مقام فناء اصلی 

حضرت حق را احساس کرد رسیده و چون اتصال به 

ی خوشی که از طرف حق به در مقایسه به عطیه

عظمت   رایشچنان این اتصال برسید، آناو می

شود. قبل از که در مقابل آن، مدهوش می دارد

این نور حضرت حق عطایای خوشی بود که موجب 

شد ولی حالا به اتصالی نایل قرب او به حق می

آن عطایای ی آن بر شده که صولت و غلبه

انداز و مدهوش نورانی قبلی او را به دهشت می

گوید در اثر صولت کند و در همین راستا میمی

های پی در عطوفتنور نور قرب در مقایسه با 

رسد او حضرت حق قبلا به او میکه از طرف پی 

از بس این نور بزرگ و حیرت  ،دشومدهوش می

ب آور است؛ او در حالی که هنوز به این قر

 ها برخوردار بود،نرسیده بود از آن عطوفت

بیند مدهوش او را می حالا که نور وجه کریم  

                                                           
ـ در مقام محبّ، سالک نظر به حق دارد ولی در مقام محبوبیّت حق 3

 بیند.دارد و حق با چشم او میاست که به سالک نظر 
 352، ص2ـ کافی ج4



                                   قسم احوال             

                            .........................................                         

 28 

گردد همچنان که صولتی که شوق عیان برای می

کند زیرا قبلا او پدید آورده، او را مدهوش می

برد و به صورت سر میالیقینی بهحقدر شوق خبر 

ن و حالا بالعیا الیقینی بودغایبانه مشتاق حق

ی عالم به نور أحدی حضور حق را در همه

 .یابدمی

 صعَِقاً. وَ خَرَّ مُوسى قال اللّه عزّ و جلّ:         ماني  باب اله   -16

 /(453)اعراف 
وقتی حضرت حق بر کوه تجلّی کرد، حضرت 

آن تجلّی را دید و چگونگی تجلّی الهی  موسی

مان حضرت شد به طوری که دیگر یَ موجب هَ 

به صورت صعقه لذا نتوانست خود را ضبط کند و 

 و مدهوشی بر زمینی افتاد.

َتِعْبالنَّ كُو أملِ دواماً . و هو أثبتُأو حيرةً باًتعجُّ كِماسُالتَّ عنِ هابٌذُ مانُيَهَلْا 

  الدهش. منَ

مان، از دست رفتن  ضبط و کنترل خود است یَ هَ 

از سر تعجّب و حیرت و آن نسبت به دهش 

اش بیشتر است و نسبت به دهش موصوف یماندگار

به ملکه بودن است در صورتی که دهش بیشتر 

را به جهت هَیَمان حال است و پایدار نیست و 

اش دانست توان صفت صاحباش بیشتر میپایداری

یع الزوال است، صفت محسوب زیرا صفتی که سر

 شود.نمی

 :و هو على ثلاث درجات  دارای سه درجه  هَیَمانو

 است:

ُالطريق، مع ملاحظةِ اللطف عند قصدِ برقِ أوائلِ يمِفي شَ هيمانٌ :ولىالدرجة الأ 

 .هقيمتِ فاهةَفال منزلته، و تَه، و سِرِدْقَ سّةَالعبد خِ
کردن به ی اول: هیمانی است در نظر درجه

لطف هنگام ورود به مسیر سلوک در  اوائل برق  
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حالی که عبد هنوز به مقامی نرسیده و در 

 منزلی نیست و قیمتی ندارد.

انسان در همان اوائل ورود به عالم معنی 

شود در رو میالطاف الهی روبهوقتی با انواع 

بیند ی این الطاف نمیکه خود را شایستهحالی

افتد که من که هیمان میبه نوعی از حیرت و 

و از این شود هستم که چنین الطافی به من می

به معنای حقیقی در تحیّر و تعجب قرار  جهت

 گیرد.می

واصل براهينه، و تَ التحقيق، عند ظهورِ أمواج مِفي تلاطُ مانٌيَهَ :و الدرجة الثانية

  أنواره. ياحِه، و لِجائبِعَ
، هیمانی است که در تلاطم هَیَمانی دومین درجه

آید، آن هنگام که امواج تحقیق سراغ سالک می

 کند و عجایب آنحق برایش ظهور میبراهین 

ق ظهور یتحق رسد و انوارق پی در پی مییتحق

 کند.می

فناء و  این مرحله مقامی است نزدیک به ولایت  

هیمانی است که در اثر تجلّی امواج فناء حق 

در « تحقیق»آید. پیش می الیقینی برای سالک

اصطلاح عرفا مقامی است که سالک به مقام فنای 

حق الیقینی رسیده و صاحب حقیقت شده و حقیقت 

سالک در مسیر وقتی است. حال را در خود یافته

چون با امواج  ،خود قبل از فنای حق الیقینی

شود و در هیمان حیران می ،رو شدهآن فنا روب

ند خود را جمع کند و این توارود و نمیفرو می

حالت همراه است با ظهور براهین و لمعات 

انوار حق الیقینی مثل همان نور برهانی که 

تجلی کرد و قرآن  بر قلب مبارک حضرت یوسف

و نیز  (45)یوسف/«رَبِّه بُرْهانَ  رَأى»در موردش فرمود 

همراه است با ظهور پی در پی عجایب مثل آن 

همه چیز متعلق به حضرت حق چگونه بیند که می
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است و لذا نور تحقیق یا نور امواج دریای حق 

گیرد و عقل و الیقین باطن او را در بر می

 نماید.افکارش را متلاشی می

الأزل، و  سلطانِ ، و معاينةِمِدَالقِ في عينِ عند الوقوعِ يمانٌهَ :و الدرجة الثالثة

  الكشف. في بحرِ الغرقِ
مان، هیمانی است که هنگام یَ ی هَ سومین درجه

ی سلطان قدیم و هنگام معاینه وقوع در عین  

ازل و غرق شدن در دریای کشف برای سالک پیش 

 . آیدمی

ای است که سالک به مقام این مرحله، مرحله

الیقینی وارد شده و در باطن ولایت و مقام حق

است هستی ویا صقع ربوبی حاضر است و مقامی 

با نور قدیم و و خبری نیست دیگر که از حادث 

دیگر به جای  ،روستهحضرت حق روب ی ازلی  یمنههَ 

که در ساحل مقام تحقیق یا حق الیقینی آن

باشد در دریای کشف غرق است و جز حق چیزی در 

 منظر او نیست.

کند چنان حیرتی در او ایجاد میاین حضور آن

تواند خود را جمع کند زیرا همه که دیگر نمی

یابد که بیند و میچیز را در مقام ق دَم می

حضرت حق همه چیز را  ی نور ازلی  چگونه هیمنه

حدوث در آن عالم دیگر مقهور خود کرده و 

اند به قدیم بودن معنی ندارد؛ همه چیز قدیم

م حقی است. تا جهت سلطان ازل همان عالَ  حق.

دهد خلقی مطرح است حادث بودن محدَثات معنی می

ن جهت ازلی حضرت حق ظهور کرد، سالک ولی چو

است و دیگر صحبت بیند ازل است که همه کارهمی

از حوادث در میان نیست و همه در دریای شهود 

شوند. در این حال سالک از احوال ذات محو می

مردم غافل است و لذا ممکن است حرکاتی از او 

 سر بزند که خلاف عادت عموم باشد.
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 (41)طه/ ناراً. قال اللّه عزّ و جلّ: إِذْ رأَى    باب البرق -16
را دید و به سوی آن آتشی  چون حضرت موسی

داد ای موسی! من پروردگار تو  رفت، آتش ندا

هستم و خبر نبوّت آن حضرت را به آن حضرت 

در  و به آن لحاظ که حضرت موسی اعلام نمود

ابتدای امر آتشی را دید و به سوی آن رفت، 

خورد و موجب قی که بر قلب سالک میمعنای بر

 گردد.شود روشن میشهود حق می

ٌه و بين بينَ و الفرقُ إلى الدخول في هذا الطريق للعبد فتدعوهُ عُمَلْتَ البرق باكورة

  .إذنٌ و البرقُ زادٌ فيه. فالوجدُ خولِبعد الد يقعُ جد، أنّ الوجدَالوَ
درخشد برای ی نوبری است که میبرق آن میوه

کند به سوی طریق ولایت و فرق عبد و دعوتش می

بین برق و وَجد در آن است که وَجد بعد از 

ماند ولی دخول در طریق ولایت برای سالک می

شود و بدین دهد و محو میبرق راه را نشان می

ی راه ولایت است و عامل محرّک لحاظ، وجد توشه

است به جلو و برق اذن ورود و دخول در  سالک

امر ولایت است با وضوح و درخشش بیشتر یعنی 

برق از نظر فنایی روشن تر از وجد است هر 

توان گفت پس می 5.چند مانند وجد پایدار نیست

آید ولی بعد از جد قبل از برق سراغ سالک میوَ 

اش ماند و چون برق حالت شهودیبرق نیز می

است خواجه آن را بعد از وجد  بیشتر از وجد

جایی که بعضی از درجات وجد آورد ولی از آن

ی راه باقی است برای سالک به حکم توشه

 ی سلوک را در خود دارد.ی ادامهانگیزه

                                                           
ی آخر ـ عنایت دارید که خواجه در بحث وَجد، یکی از وجوه مرحله5

ی جهات بشری را از جد همهکه آن وَ جد دانست و اینجد را بقای وَ وَ 

 کند.سالک سلب می
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 :و هو على ثلاث درجات  و برق دارای سه درجه

 است:

فيه العبدُ رُثِكْتَسْالرجاء، يَ في عينِ ةِدَالعِ من جانبِ عُمَلْيَ برقٌ :الدرجة الأولى 

  القضاء. مرارةَ لى فيهِحْتَسْو يَ من الأعباءِ فيه الكثيرَ لُّقِتَسْالعطاء و يَ نَمِ القليلَ
ی ی اول، برقی است که از جانب وعدهدرجه

عبد در این  ین رجاء.عدر  ،درخشدالهی می

شمارد و سختی حالت عطاء قلیل را نیز بزرگ می

گیرد و تلخی قضاء و مصیبت بسیار را اندک می

 برایش شیرین است.

های متدین این مرحله از برق مربوط به انسان

ه یک مرتبه با برقی از جانب خدا کاست 

گردند نظر خاصی به شوند و متوجه میمی روروبه

ای از سعادت را از جانب حق ها هست و وعدهآن

کنند و لذا هر عطایی را درجان خود احساس می

یابند و بزرگ در راستای همان وعده می

شمارند و هر چند به ظاهر آن عطا کوچک می

ی آن وعده است ارزشمند باشد ولی چون نشانه

ی هایی که نشانهطه سختیاست و در همین راب

همان وعده است هر چند بزرگ باشد برایشان 

ها و قضای آید و انواع مصیبتاندک به حساب می

ها را الهی برایشان شیرین است زیرا امید آن

ها با کند و آندر رسیدن به آن وعده بیشتر می

امیدواری بیشتر در جهت لقاء الهی جلو 

ان ود و حالا جرینب هاقبلا این حرف .روندمی

نور محبوب در  دیگری شروع شده و برقی از وجه

 است. میان آمده

فيه العبدُ يستقصرُالحذر، وَ  الوعيد في عينِ من جانبِ عُمَلْيَ برقٌ :و الدرجة الثانية 

  .السرِّ في تطهيرِ رغبُعلى القرب، و يَ في الخلقِ زهدُو يَ لِجمن الأ الطويلَ
برقی است که از جانب وعید ی دوم برق، هجدر

درخشد جهت حذر دادن عبد از حضرت حق می



                                   قسم احوال             

                            .........................................                         

 33 

کوتاهی در سلوک و عبد در این حالت فرصت 

طویل عمر خود را جهت جبران و رسیدن به مقصد 

کند حتی اگر یابد و از خلق دوری میکوتاه می

سرّ  باشد و میل به تطهیر   از اقارب و نزدیکان

 شود.در او پیدا می

ین مرحله با این که در امر سلوکی عبد در ا

وارد شده ولی چندان محکم نیست ولی چون برقی 

از طرف حضرت حق درخشید و به او نهیب زد که 

در حدّی که  ،خوردافتد، تکان میدارد عقب می

پندارد ی عمر را فرصت کمی برای خود میهمه

چه او را از حق باز دارد فاصله از هر آنلذا 

یل به التفات به غیر خود را گیرد و از ممی

کند زیرا متوجه است حضرت حق از تطهیر می

نس با خود به محفل اُ  غافل بطّاییورود هر 

 کند.جلوگیری می

سحابَ ئُشِنْيُالافتقار، فَ اللطف في عينِ من جانبِ عُمَلْيَ برقٌ :و الدرجة الثالثة 

  الافتخار. جرى نهرَيُ وَ الطربِ رَطْقَ رُطِمْيُ السرور وَ
ی برق، برقی است که از جانب لطف سومین درجه

در عین  افتقار و نیاز شدید  ،درخشدحق می

انگیزاند سالک به آن برق، پس آن برق بر می

ابرهای سرور را و بباراند باران طرب را و 

 سازد نهر افتخار را.جاری می

این مرحله از برق مربوط به قسم احوال است 

از قسم ولایت و حالت فنایی را  که نوبری است

لاطفت الهی است به کند و مبرای سالک آغاز می

د که آیاری برایش پیش میاش و افتخبنده

کند و عدم نخستین درجات فنا را احساس می

بیند و بقای حق بر اش را میذاتی و فقر وجودی

ی شود و ابرهای سرور که مشاهدهرویش گشوده می

های گردد و قطرهش حاصل میانوار لطف است برای

شادمانی که در اثر دیدن لطف حق ظهور کرده 
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آید و جویبار افتخار قرب در او به وجود می

 گردد.در جانش روان می

 .قال اللّه عزّ و جلّ: هذا ذِكْرُ      باب الذوق -67
ای را که به عنوان شاهد مدّ جناب خواجه آیه

سوره صاد است  54 نظر قرار داده قسمتی از آیه

 که به رسول خداکه خداوند بعد از آن

فرماید در قرآن یاد کن از بندگان من، می

 ول ياُ »ها که آنرا ابراهیم و اسحاق و یعقوب 

صاحبان کرامت و شهود بودند،  «الْبَْصار وَ  الْیَْدي

ما آن را خالص گردانیدیم در فرماید: می

 رگزیدگانا بها در نزد میادآوری قیامت و آن

ا ذَ  وَ  عَ سَ نیکی بودند و یادآور اسماعیل و یَ 

ل را که همه از نیکان بودند. بعد از آن فْ ک  الْ 

موجب ذوق و  یادبوداین « هذا ذکر  »فرماید می

توانید تا گردد و میمیها چشیدن مقام آن

 ها جلو بروید.آن نوشیدن مقامات معنوی  

ُالبرق.من ىو أجلَ من الوجدِ أبقىَ الذوق  
تر و نسبت به ، پایدارذوق نسبت به وَجد 

 تر باشد.درخشان ،برق

ی احول جایی که ذوق سالک را از مرحلهاز آن

توان گفت کند میی ولایت نزدیک میبه مرحله

چه که در نسبت به برق نوبری تر است و آن

چشد یابد در این مرحله میی فنا میمرحله

 نوشیدن است. یطور که چشیدن مقدمههمان

ت ولی در ذوق و برق فنا هس باب در هر دو

 لی است و ناراحتی  جْ ذوق آن حالت واضح تر و اَ 

در  بودبودنی که در برق برای سالک ناپایدار

 جا کمتر است.این

:و هو على ثلاث درجات  :و ذوق دارای سه درجه است 
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و لا  لٌه أمَعُطَقْو لا يَ نٌّضَ هلُقِعْفلا يَ، ةِدَالعِ طعمَ صديقِالتّ ذوقُ :الدرجة الأولى

  .ةٌه أمنيَّقُوِعْتَ
و چشیدن طعم وعده تصدیق  ؛ی اول ذوقدرجه

. پس در آن حال بخلی مانع آن چشیدن است

نماید و شود و آن را آرزویی قطع نمینمی

 گردد.تمنّیات مانع از آن نمی

سالک در اوائل سلوک باور دارد که انواری از 

رسد طرف حضرت حق به کسی که کار را شروع کرده می

ی ذوق و در این مسیر است که با اولین درجه

چه باور داشت و خداوند  شود و طعم آنمی روروبه

به سالک وعده داده بود را خواهد چشید. در 

دانست به چنین لطفی نتیجته از مانعی که بعید می

شود ورزید، آزاد مینائل آید و برای خود بخل می

إنّ الکریمَ إذا وعَدَ »دانست درحالی که باید می

نماید و در ا وفا میکریم چون وعده کند آن ر« یفَ وَ 

پنداشت شدن از بخلی که برای خود میراستای آزاد

چه را که باور داشت، دیگر چشیدن آننسبت به 

آرزوهای دنیایی و تمنّیات دنیوی آن چشیدن را از 

در آن در دنیا گیرد بلکه در عین حضور او نمی

 برد.حالت به سر می

عارضٌ هُنُتِفْو لا يَ شاغلٌ بهِ قُلَّعَالأنس، فلا يَ طعمَ الإرادةِ ذوقُ :و الدرجة الثانية 

  .تفرقةٌ رهُدِّكَو لا تَ
ی ذوق، چشیدن صاحب اراده یا مرید دومین درجه

پس در این حال شاغلی او را از  .است طعم انس را

را از بین ذوق و عارضی آن  داردآن حالت باز نمی

 سازد.نمیای آن چشیدن را کدر برد و تفرقهنمی

مرید که جهت لقاء  الهی دست به کار  سالک  

نسی که به دنبال آن است در مسیر سلوک با اُ شده

چشد و در آن شود و طعم آن را میرو میهبود روب

نه شاغلی و  کهگردد چنان مجذوب آن انس میحال، آن

کند که از چشیدن آن امری او را به خود جذب می

برد انس را از بین میمانع شود و نه عارضی آن 
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که کسی با او سخن گوید و او آن انس را از مثل آن

حق مستقّر است که  چنان در چشیدن اُنس  دست بدهد، آن

کند که بتواند صفای ای در خاطر او خطور نمیتفرقه

هی او را زایل گرداند بدین اللّ  انس و جمعیّت مع

 .«یار دارد بادست در کار و دل »معنی که 

الجمع و ذوقُ الهمّة طعمَ الاتّصال و ذوقَ طعمَ الانقطاعِ ذوقُ :لدرجة الثالثةو ا 

 العيان. طعمَ ةِرَامَسَالمُ
ی ذوق، چشیدن طعم اتصال است که سومین مرحله

صاحب انقطاع از غیر طالب آن بود و چشیدن طعم 

جمع است که صاحب همت به دنبال آن بود و چشیدن 

راز ونیاز شبانه به طعم مشاهده است که صاحب 

ی ذوق در مرحلهسالک  اساساً   گشت.دنبال آن می

ی بعدی بیابد را چه را که باید در مرحلهآن

چشد و از این جهت سالک در این مرحله پیشاپیش می

ی فنا و ولایت درک آن اتصالی را که در مرحله

جا به جهت انقطاعی که از ماسوی الل کند را اینمی

به کار برد تا به ه جهت همتی که پیدا کرد و ب

مقام جمع نایل آید، پیشاپیش طعم آن جمع را 

چشد و آن شهودی را که در راز و نیاز شبانه می

یابد در کرد و در مقام ولایت بدان دست میجستجو می

                                                      این مرحله پیشاپیش خواهد چشید.

 والسلام


